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۹ سال پیش در چنین روزی

مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور کومور  �
تأکیــد کردند: کرســی دائــم در شــورای امنیت حق 

کشورهای اسلامی
احمدی نــژاد در دیــدار وزیر دولت کوبــا: دوران  �

پیروزی و پیشرفت شروع شده است
روح االله حسینیان: عبداللهی باید در فعالیت های  �

مالی احتیاط کند
سرلشــکر فیروزآبادی: بسته پیشــنهادی ۱+۵ در  �

صورت عدم تبعیت از آمریکا مفید خواهد بود
زهره الهیان، نماینده مجلس: تسویه حســاب های  �

سیاسی نباید در نظارت ها اعمال شود
کاندولیزا رایس: دیپلماسی اولویت اول آمریکا در  �

قبال ایران است
برقعی خبر داد: جلوگیــری از ورود دوهزارو صد  �

میلیارد تومان نقدینگی با تغییرات در سازمان برنامه 
و بودجه سابق

آیت االله هاشمی رفســنجانی: مصــرف ۸۵ درصد  �
درآمدهای ارزی کشور در سال گذشته

نیازی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد  �
عمده مطالب «عباس پالیزدار» خلاف واقع است

رئیــس ســازمان زندان ها: زندانی سیاســی فعلا  �
نداریم

خاویر ســولانا، مسئول سیاســت خارجه اتحادیه  �
اروپا خطاب به مقامات ایرانی: درخواست پاسخ سریع 

به بسته پیشنهادی
متکی، وزیر خارجه: در زمان مناسب اولین واکنش  �

ایران پس از گشوده شدن بسته پیشنهادی ۱+۵ را بیان 
خواهیم کرد

سیدمحمد خاتمی: کاندیداتوری ام نیاز به بررسی  �
ندارد

فیروزآبــادی، رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح:  �
بسته های پیشنهادی ایران و غرب نقاط اشتراک خوبی 

دارد
در کنفرانــس خبری مشــترک حســینی و معاون  �

وزارت خارجــه ژاپن مطرح شــد: فرصت تــازه برای 
تعمیق پیوندهای دیرینه ایران و ژاپن

هاشمی شــاهرودی، رئیس قوه قضائیه: سیاست  �
هسته ای کشور صحیح و دقیق است

خاتمــی، عضو هیئت رئیســه مجلــس خبرگان  �
رهبری: حجت شرعی در عرصه سیاسی، موضع ولی 

فقیه است
وزیر امور خارجه: در زمان مناســب پیرامون بسته  �

پیشنهادی ۱+۵ اظهارنظر می کنیم
امیر مقدم، مسئول روابط عمومی جامعه اسلامی  �

مهندسین: تشــکیل حزب فراگیر با محوریت جامعه 
اسلامی مهندسین

نوباوه وطــن، نماینــده مجلس: هنوز در کشــور،  �
مهندسی فرهنگی نداریم

محمد یزدی، دبیــر شــورای عالی مدیریت حوزه  �
علمیــه: حوزه علمیه باید پاســخ گوی نیاز کشــور در 

تربیت مسئولان باشد
رئیس قوه قضائیه: مبارزه با مفاســد اقتصادی به  �

دور از شعارزدگی باشد
آیت االله هاشمی رفســنجانی: وابســتگی به نفت  �

برای هر کشوری مصیبت است
محمد هاشمی، عضو مجمع تشخیص مصلحت  �

نظام: ایــران در صــورت پذیرش بســته ۱+۵، بازنده 
خواهد بود

حسینی، سخنگوی وزارت خارجه: مسئولان ژاپنی  �
از حقوق شهروندان ایرانی دفاع کنند

مقــام معظم رهبری: کشــورهای اســلامی برای  �
داشتن کرسی دائم در شورای امنیت گام عملی بردارند

احمدی نژاد در دیــدار وزیر دولت و رئیس کوبایی  �
کمیســیون مشــترک ایران و کوبا: دوران پیروزی ها و 

پیشرفت ها آغاز شده است
علی لاریجانی، رئیس مجلس: جایگاه والای سپاه  �

و بسیج در حراست از دســتاوردهای انقلاب بی بدیل 
است
وزیر خارجه: هدف ایران ایجاد چارچوب همکاری  �

و هم گرایی در خلیج  فارس است
آیت االله اکبر هاشمی رفســنجانی: نجات کشور در  �

قطع وابستگی به نفت است
سولانا، مســئول سیاســت خارجه اتحادیه اروپا:  �

ملاقات با مقامــات ایرانی بهتر از آنچه فکر می کردم، 
پیش رفت

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: منشأ بسیاری از  �
مفاسد اقتصادی در اقتصاد دولتی است

مقام معظم رهبری: اتحاد نیاز اصلی دنیای اسلام  �
است. جهان اسلام می تواند به یک قدرت تبدیل شود

احمدی نــژاد: رونــد صعودی بهــای نفت کاملا  �
مصنوعی است

سرپرســت وزارت اقتصاد: نرخ ســود بانکی برای  �
همه بخش های اقتصاد ۱۲ درصد شد

رایس: آمریکا دیپلماســی را دربــاره ایران ترجیح  �
می دهد 

آینه دیروز آینه 

سال چهاردهم    شماره 2891 سیاستدوشنبه   29 خرداد 1396

لیلا ابراهیمیان: کســی نمی داند در آن شــب ظلمانی، 
در آخرین لحظه زندگی آن نویســنده، جامعه شــناس، 
فیلســوف، تاریخ شــناس و پژوهشــگر دینی چــه بر او 
گذشــته اســت. او از فضای بســته و خانه نشــینی در 
ایران، به تنگ  آمده بود. با فرســتادن احسان، به خارج 
از کشــور، فرصــت می یابد تا مقدمــات برنامه هجرت 
همیشگی خود را فراهم کند. کابوس پایان ناپذیر شروع 
می شــود؛ علی شــریعتی در روز ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۶ 
(۱۹ مــی ۱۹۷۷) از ایران، به مقصد بلژیک هجرت کرده 
و پس از اقامتی ســه روزه در بروکســل، عازم انگلستان 
شده و در منزل یکی از بستگان نزدیک همسرش، پوران 
شریعت رضوی، ساکن می شود. در آخرین لحظه زندگی 
خود، ساکت بود اما ناآرام؛ غمگین بود و کم حرف. قرار 
بود فردا صبح برای بدرقه دوســتش همراه او باشــد؛ 
نیمه شــب بعد از خوردن چای با سارا و سوسن در اتاق 
خود استراحت می کند. صبح که می شود، صدای زنگ 
در را نمی شــنود، علی فکوهی، وحشت زده با اورژانس 
تماس می گیرد، آمبولانس می رسد و پس از معاینه نظر 
می دهند که شــریعتی به  دلیل  ایست قلبی فوت کرده 
است؛ روز ۲۹ خرداد ۱۳۵۶ (۱۹ ژوئن ۱۹۷۷) نیمه شب، 
ســاوت همپتون، ۳۳ روز بعد از ســفر به انگلستان. او 
جانش از تهران رفته بود و روحش در حســینیه ارشاد 
به  جای مانده بود، در میان صفوف حاضرانی که گوش 
به ســخنرانی ، کنفرانس و کلاس هــای خصوصی اش 
می ســپردند. وصیت کرده بود که در حســینیه ارشــاد 
دفنش کنند، اما درنهایت با مشــورت استاد محمدتقی 
شریعتی و کمک دوســتانش مانند مصطفی چمران و 
امام موســی صدر در قبرســتانی کنار آرامگاه حضرت 
زینب (س) در شــهر دمشق به خاک ســپرده می شود. 
کســی نمی داند در آن شــب ظلمانی بر مردم خیابان 
کــوروش که حســینیه ارشــاد را دربر گرفتــه بود، چه 
گذشــت و در خانه شــماره ۹ کوچه نــادر غم چگونه 
چنبره زده بــود؟ روایتی که امروز مردم آن را به تصویر 
می کشــند؛ آن راه شریعتی اســت: «یاد او همیشه زنده 
اســت»؛ این روایت یکی از دختران دانشجوی ساکن در 

خیابان شریعتی است. 
روز اول؛ پیــچ شــمیران؛ تقاطــع خیابــان انقلاب به 
شــریعتی: به جاده قدیم شــمیران معروف اســت که 
تهران را به شــمیران متصل می کــرد؛ تاریخی از زمان 
قاجاریه تا معاصر؛ در آن روزگاران این مسیر پرسنگلاخ 
و تپه ماهور آن محل اســب دوانی و شکار شازده ها بود 
و غیــر از قصر ییلاقی قاجار، قصری که ســاخت آن به 
دســت بهترین معماران ایرانی و نقاشی افرادی مانند 
مهرعلی دو سال طول کشــید؛ اثری از آبادانی امروزی 
نبــود. بعدها این قصر به موزه و زندان قصر و بخشــی 
از آن به ســاختمان بی ســیم یــا ایســتگاه رادیو تبدیل 
شــد و دو روســتای زرگنده و قلهک که بعدها یکی در 
اختیار روسیه بود و دیگری در تملک انگلستان. تا زمان 
پهلوی اول و «چالهرزی» در وســط این خیابان طولانی 
که می شــود نماد و گره می خورد به نام ایران و اندیشه 

در ایران زمین؛ چیز دیگری نبود. 
عقربه سنج زمان ســه  بعدازظهر را نشان می دهد؛ 
چرمــی  صندلــی  روی  را  خــود  تن خســته  پیرمــرد 
زهوار دررفته ای ول کرده اســت. سخت حرف می زند؛ 
وقتی می شــنود که باید درباره علی شــریعتی بگوید، 
خود را جمع می کند و شــروع می کند به سفر در زمانه 
چهل وچنــد ســال قبل؛ جوانی ۲۵ســاله که از ســال 
۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱، زمان دســتگیری شــریعتی و تعطیلی 
حسینیه ارشــاد و از ســال ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶ در کلاس ها 
و مجموعه نشســت های تخصصی شــریعتی شــرکت 
می کنــد. از نشســت «علی حقیقتی بر گونه اســاطیر» 
می گویــد؛ «از مذهــب علیه مذهب»؛ از «روشــنفکر و 
مســئولیت او در جامعه»؛ از «پدر، مادر ما متهمیم» و 
«شــیعه یک حزب تمام». تلألو برق جوانی به چشمان 
گودافتــاده اش برمی گــردد؛ پیرمرد ۷۰ســاله اســت و 
فلسفه را تا لیســانس خوانده است. ۴۰ سال است که 
تعمیرگاه ماشین دارد. می گوید: «شریعتی معلم انقلاب 
اســت؛ معلمی به حاشیه رانده شده؛ کسی که خیلی از 
دوســتانش با نام او نام آوازه شدند و بعدها شریعتی را 
به حاشیه راندند؛ اما اندیشه شریعتی زنده ماند و مانا». 
به مقالــه «ایرانیان چه رؤیایی در ســر می پرورانند» از 
«میشــل فوکو» اشاره می کند: «به سایه ای بر می خوریم 
که بر تمام زندگی سیاســی و... ایران امروز افکنده شده 
اســت: سایه علی شــریعتی که مرگش، دو سال  پیش، 
این جایگاه ممتاز را در تشــیع به او بخشیده که حاضرِ 
نادیدنی و غایب همیشه حاضر باشد». پیرمرد می گوید: 
«او مرد ایمــان، تقوا و عمل بود، حیــف که زود چراغ 

عمرش خاموش شد».
باید روایت مــردم خیابان شــریعتی را درباره علی 
شریعتی پرسید. گروه های سنی متفاوت چه تصویری از 
شریعتی در ذهن خود دارند؟ برای پاسخ به این پرسش، 
باید از عابران، همه گروه های سنی در خیابان شریعتی 
درباره او پرسید. در دو روز متوالی عابران و ساکنان این 
خیابــان، صاحبان مغازه ها و مجتمــع تجاری و اداری، 
گیم نت، مسجد، کتاب فروشــی، جلوی ورودی ایستگاه 
مترو شــریعتی، قلهک و صدر، ایســتگاه اتوبوس های 
شهری، شــهرکتاب ها، سینماها و ســفره خانه، جلوی 
از شــریعتی می گوینــد؛  آپارتمان هــا و کوچه هــا  در 
جوان هایــی با ظاهر امروزی و افرادی با ظاهر رســمی 
مثل چادر، ریش، کت و شــلوار، نوجوان ها، میان سالان 
و کهن سال ها روایت خود را از علی شریعتی می گویند. 
ســه راه طالقانــی؛ مغــازه الکترونیکی: پیرمــرد دختر 
جوانش را فرا می خواند، او باید پاســخ گوی ســؤال ها 
باشد. ۲۴ساله است و تازه مهندسی آي تي را تمام کرده 
است. شریعتی را در چند کلمه تعریف می کند: «تحمل، 
تأمل، تعامل و تســاهل»؛ پیرمرد ترش می کند؛ می گوید 
نه شــریعتی را می شناسد و نه  می خواهد بشناسد. او از 

سیاست  گریزان است و نمی خواهد شریعتی را به خاطر 
بیــاورد. دختر ســعی می کند گارد تلخ پدر را بشــکند؛ 
«ما ارمنی هســتیم»؛ این را دلیلــی می داند که پدرش 
شریعتی را نشناسد. اما خود معتقد است: «با شریعتی 

باید سیاست را آموخت و از سیاست زندگی کردن را». 
خیابان شــریعتی؛ تقاطع خیابان ملک، سینما ایرانیان: 
خیابان ولیعصر که کشــیده می شــود، خواستند جاده 
قدیم شــمیران هم مــوازی خیابان پهلوی آباد شــود. 
این خیابان کوروش نام می گیرد؛ خیابانی با سینماهای 
متعــدد؛ ســینما صحرا، ســروش، ایرانیــان، فرهنگ و 
چمران که هرکــدام معماری نام آشــنا دارد و امضای 

خود را پای ساختمان های این مکان حک کرده اند. 
«...پوپکم، پوپک شــیرین ســخنم! / تویی آن شبنم 
لغزنده گلبــرگ امید/ من از آن دارم بیــم/ کین لجنزار 
تــو را پوپکم آلوده کند/ اندر این دشــت مخوف/ که تو 
آزادیش  ای پوپک من می خوانــی...» واژه با حرارت از 
زبان دختر جاری می شــود بر فضــای دم کرده خیابان؛ 
او شــعری از علی شــریعتی می خواند که در شهریور 
۱۳۳۶ آن را ســروده اســت. دختر تن خود را به ســایه 
دیوار «ســینما ایرانیان» می رســاند و می گوید ۲۴ ساله 
است؛ لیسانس ادبیات دانشــگاه تهران؛ او شریعتی را 
بزرگ مردی می خواند که دســتی بر ادبیات داشته، اما 
دختر، صمــد بهرنگی را به شــریعتی ترجیح می دهد: 
«گل ســرخی دریغــا در هرس رفت/ امید عاشــقان از 
دســترس رفت/ تنش را ماه و ماهی غســل دادند/ پی 
ماهی سیاهش در ارس رفت...» سال ۱۳۶۲ کتاب های 
شریعتی و بهرنگی پرفروش ترین کتاب های سال بودند؛ 
آن ســال مجموعه کتاب های بهرنگی به چهار میلیون 
نســخه رســیده بود و کتاب های شــریعتی به هشــت 
میلیون نســخه. هنوز هم کتاب  های شــریعتی خوانده 
می شود؛ «فاطمه فاطمه است»، «تشیع صفوی، تشیع 

علوی»، «حج» و «کویریات». 
چنــد قدم بالاتر از خیابان بهار شــیراز، مردی تقریبا 

سی وچندساله ســر باز می زند از 
گفتن درباره شریعتی. او می گوید: 
«شناختِ تاریخی که بر ما گذشته 
بــه درد امــروز مــا نمی خورد». 
او  گل فــروش وقتــی حرف های 
را می شــنود، می گویــد: «مــردم 
دیگر از سیاســت گریزان هستند؛ 
با سیاســت  نام شــریعتی هــم 
بایــد  آیــا  اســت».  گره خــورده 
شریعتی را پشــت  سر گذاشت یا 
باید تاریخ را از نو و دوباره خواند؟ 
شاید جامعه ازدست رفته است و 
شــتاب جامعه مدرن، ریشه ها را 

به یغما برده است!.
خیابان شریعتی، خیابان پلیس: «عشق، ایمان، عرفان»؛ 
بلندبلنــد حرف می زنند و می خندند؛ ســه نوجوانی که 
از مسیر مدرســه به ســمت خانه در راه اند؛ با حرارت 
حرف می زنند و هر کــدام دانش خود را به رخ دیگری 
می کشــند؛ یکــی از کتاب پدرش می گویــد و دیگری از 
عکســی که بر دیوار خانه زده اســت و آن یکی سخت 
به ذهن خود فشــار می آورد تا چیزی به خاطر آورد؛ او 
تنها کلمه عشق را می گوید. سه نوجوان  ۱۶ساله چیزی 
را می گویند که شــریعتی آن را عجین شــده با سرشت 
خود می خواند: «سرشــت من را با فلســفه، حکمت و 
عرفان عجیــن کرده اند». کمی بالاتر مادری ۴۵ ســاله، 
در کنار کودکش درباره شــناخت خود از شریعتی چنین 
می گوید: «من لیسانس هنرهای تجسمی هستم؛ هنر را 
چه کار با سیاست؟! من علی شریعتی را نمی شناسم». 
اگــر روزی هنــر فقط در آرمــان و مبارزه بــرای آرمان 
معنادار بود و جز آن هنر اصالت نداشــت، امروز زن از 
جدایی هنر و سیاســت می گوید. مرد جوان ۲۵ساله، با 
موهایی فر و درهم رفته، مهندسی عمران خوانده است؛ 
او از شریعتی فقط «کویریات» را می شناسد و علاقه ای 
به «اســلامیات» و «اجتماعیات» ندارد؛ کویریات همان 
چیزی اســت که شــریعتی می گوید: «آنچــه خودم را 
راضی می کند و احســاس می کنم که بــا آن نه کار- و 
چه می گویــم؟ -نه نویســندگی، که زندگــی می کنم: 
کویریــات!» و زنی که از شــریعتی جز نــام یک خیابان 
چیزی نمی داند. او ۳۰ ســاله و دیپلم است؛ نه مطالعه 
می کند و نه فرصتی برای مطالعه دارد؛ شریعتی را جزء 

شهدای جنگ می داند . 
شهر کتاب معلم: «رادیکالیسم»؛ تنها چیزی که با آوردن 
نام شریعتی به ذهن من می آید همین یک کلمه است. 
این روایت جوان ۲۹ ســاله ای اســت که زبان و ادبیات 
انگلیسی خوانده است. دوســت ۲۶ساله اش مهندس 
مکانیک است، شریعتی را با کتابخانه پدرش می شناسد 
و با شــریعتی یک کلمــه در ذهنش نقــش می بندد: 
«اگزیستانسیالیسم»؛ تعبیر شریعتی را درباره این عبارت 

درســت نمی داند و این دلیلی اســت برای دوری کردن 
انسان شناســی  در  شــریعتی.  اندیشــه  خوانــش  از 
اگزیستانسیال شــریعتی، آدمی در بُعد فردی و اخلاقی 
دســتخوش «نفــع، ترس و جهل» اســت و سرمنشــأ 
اجتماعــی آن را «زر و زور و تزویــر» می خواند. شــاید 
نخســتین گام برای فهم مفهوم رهایی، شناخت شکل 
متنوع اسارات اســت و ما گاهی اسیر تعصب و اکراه و 
اصرار. اگر دیروز از ســوی منتقدانش با اتهام «التقاط»، 
«کمونیســت»، «مســیحی» «اگزیستانسیالیســت» و... 
روبه رو بود؛ اگر در دهه ۵۰ علیه او جزوه «شریعتیسم» 
منتشــر می شــد و علیه اش فتوا صادر می شــد، امروز 
عــده ای ردپای او را نــه در آزادی و اصلاح گری مداوم 
که در تفکر تندرو معاصر از رادیکالیســم تا بنیادگرایی 

می جویند. 
چهارراه قصر؛ زندان قصــر: قصرِقاجار به زندانِ پهلوی 
تبدیل شــد؛ داســتان از آنجایی شروع شــد که پهلوی، 
مست از اعلامیه «من حکم می کنم» چهارم آبان ۱۳۰۴ 
به سرکوب مخالفان دست زد؛ او از همین زمان فهمید 
زنــدان نظمیه کفایت این همه مخالــف را ندارد؛ پس 
به ســرتیپ محمد درگاهی، رئیس نظمیه دســتور داد 
تا جایی را برای ســاخت زندان در نظــر بگیرد، زندانی 
برای خفه کردن صداهای مخالف. اما در وقت   تنگ آن 
زمان، درگاهی از نیکولا مارکوف گرجی کمک خواست. 
او فارغ التحصیــل دانشــکده هنرهای زیبــای آکادمی 
سلطنتی ســن پترزبورگ بود و کاخ شهربانی را طراحی 
کرده بود و در بازســازی مدرسه دارالفنون سرمهندس 
بــود. پیشــنهاد مارکوف ســاختمانی آمــاده در محل 
قزاق خانه قصر بود. بعدها دیوار این زندان شــاعران و 
نویســندگان زیادی را دربر کشید از محمد فرخی یزدی، 
شــاعر زندانــی و لب دوخته تا بزرگ علــوی، از مهدی 
اخوان ثالــث، احمد شــاملو، تا محمــود دولت آبادی 
پشت دیوارهای بلند زندان قصر ادبیات نوشتند و شعر 

سرودند. 
پشت چراغ قرمز چهاراه قصر، 
سه زن میان سال ایستاده اند، ۵۵ و 
۶۰ ســاله. یکی از «فاطمه فاطمه 
اســت» می گوید و دیگری اســم 
هیــچ کتابی را به خاطر ندارد و آن 
یکی ســکوت را ترجیــح می دهد 
به دلیــل عــدم شــناخت. یکــی 
لیسانس آمار دارد و دیگری دیپلم 
«شریعتی  می گویند:  آنها  اســت. 
بعد از فوتش بیشــتر معروف شد 
تا زمــان حیاتش؛ و ایــن به دلیل 
مظلومیت شــریعتی است». یکی 
می گویــد: «اول فکــر می کــردم 
شریعتی متعصبی مذهبی است و ضد زن؛ اما بعدها او 
را شــناختم» و دیگری او را روشنفکری دینی می خواند 

که اندیشیدن را به میان مردم آورده است. 
روز دوم، حســینیه ارشــاد؛ نامــش گره خــورده به 
نام علی شــریعتی در کنار شــهید مرتضی مطهری؛ 
شریعتی وصیت کرده بود در اینجا دفن شود؛ وصیتی 
که تا  امروز عملی نشــده است و دری که کمتر زمانی 
برای بزرگداشــت شــریعتی قفل آن باز شــده است. 
قبــلا چادری بزرگ بر زمین چالهــرز به  پا می کردند و 
جلساتی شبانه؛ در این جلســات ناصر میناچی مقدم 
و مرتضــی مطهری حاضــر بودند؛ تــا اینکه تصمیم 
می گیرنــد حســینیه ای در این محل ســاخته شــود 
به دســت ناصــر میناچی مقــدم، محمــد همایون و 
عبدالحســین علی آبادی در سال ۱۳۴۶ در زمین باغی 
به مســاحت دو  هزار مترمربع. تا اینکه شــریعتی در 
سال ۱۳۴۸ ردای معلمی دانشــگاه فردوسی مشهد 
را کنار گذاشــت و بحث هــای تازه دینی خــود را در 
حســینیه ارشاد به فاز خطابه های ایدئولوژیک نزدیک 
کــرد. از همین جــا اختلاف بعدی با شــهید مطهری 
آغاز شــد. او احســاس می کرد که شــریعتی با تأکید 
بر جامعه شناســی، الهیات را فــدا می کند و بیش از 
حد، آزادانه از فلســفه سیاسی غرب اقتباس می کند. 
شریعتی بعد از سوسیالیست خداپرست بودن، بعد از 
مصدقی و نهضت آزادی بودن، با ســازمان مجاهدین 
خلق اولیــه ارتباط می گیــرد؛ ارتباطی کــه به قصه 
«حسن و محبوبه» باز می گردد؛ داستانی که او تحت  
عنوان «طرحی برای نجات ایران به وســیله روشنفکر 
مســلمان» از تریبون حسینیه ارشــاد مطرح کرد و در 
سوگ «حســن آلادپوش» و «محبوبه متحدین» بیان 
شد؛ زن و شوهر مجاهد جوانی که آن قدر به شریعتی 
نزدیک شده بودند که مراسم عقد ساده شان با حضور 
او برپا شــد. این ارتباط عاطفی ادامه داشت تا آنکه با 
پیگیری های مداوم ساواک، ضربات سنگین تا مرحله 
اضمحلال جنبش چریکی به ســازمان وارد شــد. در 
واقع، ســال های ۵۳ تــا ۵۵ دوران ناامیدی تدریجی 

شــریعتی از مبارزه قهرآمیز با رژیم حاکم است. پس  
از  این مقطع او قصد داشــت به فاز مبارزه فرهنگی و 
آگاهی بخشی بازگردد؛ اما بسته شدن حسینیه ارشاد و 

فوت  زودهنگامش مانع این کار شد. 
«دکتر شــریعتی برای مــا متولدان دهــه ٥۰ که با 
نوشــته ها و سخنرانی های حماســی او زندگی کردیم، 
یک قهرمان بود. دیوار اتاق مــان پر بود از تصاویر او به  
همراه جملات شــاهکاری که ویژه ادبیاتش بود». مرد 
فوق لیسانس  جامعه شناســی است؛ او می گوید: «نگاه 
انقلابی آمیخته به روشــنفکری دینی در آن زمان بسیار 
ارزشــمند و گوهری گران بها بــود. همچنان  که نگاه نوِ 
شــریعتی به اسلام و تشــیع امروز می تواند پاسخی به 
مطالبات دینــی و خودآگاهــی جوانان پرسشــگر این 
حوزه باشــد». او شــریعتی را فقط برشی از یک قطعه 
تاریخــی نمی دانــد که اگر چنین بــود، چنین در جان و 
دل ریشــه نداشت. شریعتی و اندیشــه او در جهان در 
حال جهانی شــدن نبود؛ از مصر، افغانســتان، ترکیه تا 

تاجیکستان؛ از لبنان، تونس و فرانسه تا مالزی و ژاپن.
از زرگنده تا قلهک؛ دختری با ظاهری آراســته از تأثیر 
شــریعتی بر زندگی اش می گوید: «شــریعتی برای من 
یــادآور نوجوانی ایدئولوژیک من اســت؛ وقتی تصمیم 
گرفتم از رشــته ریاضی به علوم انســانی تغییر مســیر 
دهم. وقتی مطمئن شدم مهم ترین مسئله کشور مسائل 
جامعه شناســی اســت، نه مهندســی؛ وقتی به خاطر 
شــریعتی دیندار شــدم و هم زمان نقد اسلام صفوی را 
خواندم؛ از شریعتی عدالت را آموختم و تصمیم گرفتم 
برای فرودســتان کاری کنم. درک امــروز من از جامعه 
به  خاطر تلنگرهایی اســت که شریعتی بر ذهن من زده 
است». او فوق لیسانس علوم ارتباطات خوانده است و 

فعال مدنی است. 
خیابان دولت؛ بالاتر از قلهک، مهندس جوان، شریعتی 
را نواندیشــی که جلوتر از زمانه خــود بود، می خواند: 
«او مقابل خوانش متحجرانه از دین ایســتاد و به زبان 
اندیشه سعی در دوری جامعه از تحجر داشت. آزادی 
اندیشــه مطالبه تاریخی اوست. از شــریعتی و آثارش 

نمی توان عبور کرد؛ اما می توان او را از نو خواند».
قیطریــه؛ تپه قیطریه: خانمی میانســال و چادری، به 
مجســمه ای تاریخی تکیه داده است که به حادثه ۱۳ 
شهریور اشــاره دارد. او بعد از ســکوتی سنگین چنین 
درباره شریعتی می گوید: «روشنفکر دینی که روحانیت 
ســنتی او را برنمی تابید و چنین شد که به شریعتی روا 
داشــتند آنچه نباید...». قیطریه را با نماز ۱۳ شــهریور 
۱۳۵۷ بــه امامت شــهید محمد مفتح می شناســند و 
راهپیمایــی بعــد از آن؛ اما کمتر کســی دربــاره تاریخ 
سه هزارو ۲۰۰ ساله این منطقه می گوید و ساختمان هایی 
که بــر گورســتان تاریخی تهران بنا شــده اســت. این 
راهپیمایی ها بعد از ۲۶ دی  (فرار شــاه) بیشتر می شود؛ 
مردم اسامی شــخصیت های تاریخی مورد علاقه خود 
را بــر خیابان ها و میادین اصلی شــهری می نوشــتند 
و در شــعارهای راهپیمایی ها (ازجمله میدان شــهدا 
و چهــارراه مصدق) نیز آن را تکــرار می کردند. بعد از 
پیروزی انقلاب از آنجا که مسئولیت نام گذاری خیابان ها 
بر عهده شــهرداری تهران است، در همان روزهای اول 
تصدی اداره شهر تهران، شــورایی از فعالان گروه های 
اجتماعی ملی- اســلامی دوران انقلاب زیر نظر خسرو 
منصوریــان، معاون امــور اجتماعی و رفاه شــهرداری 
تهران، تشــکیل شــد که به کار نام گذاری معابر شهری 
نظارت داشــت. محمد توسلی، اولین شــهردار تهران، 
چنین روایت می کند: «خیابان قدیم شمیران را مردم در 
جریان راهپیمایی های تاســوعا و عاشورا به نام آیت االله 
طالقانی نام گذاری کرده بودند. از آنجا که حفظ آن مغایر 
ضوابط تعیین شــده (فرد زنده نباشد) از طرف شورای 
نام گذاری بود، موضــوع به صورت حضوری با آیت االله 
مطرح شد. ایشان ضمن تأیید ضوابط مذکور از پیشنهاد 
نــام دکتر شــریعتی به مناســبت موقعیت «حســینیه 
ارشــاد» در این خیابان به گرمی اســتقبال کردند». بعد 
از درگذشت مرحوم طالقانی در ۱۹ شهریور سال ۱۳۵۸ 
خیابان تخت جمشید سابق به نام ایشان نام گذاری شد. 
امروز نام جاده قدیم شــمیران، خیابان کوروش، خیابان 

دکتر علی شریعتی است. 
دختــر جــوان و چادری ســاکن خیابــان جمالزاده 
است؛ او فوق لیسانس معماری خوانده است؛ می گوید 
شــریعتی را با نام خیابان می شــناخت تا اینکه راهش 
به موزه شــریعتی افتاد؛ دیدن لباس، اســباب و اثاثیه، 
دست نویس و کتاب های شریعتی اولین تلنگری بود بر 
ذهن جســت وجوگرش برای شناخت؛ آن زمان ۲۰ساله 
بود. حالا شــریعتی را خوب می شناسد و معتقد است: 
«او بعد از فوتش در ۴۳ ســالگی، بیشتر مشهور شد تا 
زمان حیاتش؛ این به دلیل مظلومیت شــریعتی اســت 
و اندیشــه اش چون «بازگشت به خویشتن» که در بستر 

زمان معنا و مفهوم پیدا کرده است».
جوان ۳۳ســاله تحلیــل دیگری از شــریعتی دارد: 
«شریعتی متفکری اســت در میانه دو گروه «روحانیت 
سنتی» و «روشــنفکران دینی تجددخواه»؛ متفکری که 
به دلیــل اصالت در دیدگاه و نوع نگاهش به مســائل 
دینــی، از جانب هر دو طیف ذکر شــده مورد بی مهری 
قرار گرفــت». او را اندیشــمند حوزه جامعه شناســی 
می خوانــد که به ســنت دین و قرآن مســلط بود. مرد 
جوان معتقد اســت: «به اعتقاد من ســاخت اسطوره 
از شــریعتی بــا منش خود او ناســازگار اســت. باید از 
شریعتی آشــنایی زدایی کرد». «اسطوره شدن» مطلوب 
شــریعتی هم نبود. روح عصیانگر پرفســور «شــاندل» 
بارهــا می پرســید: «وقتی شــمعی را فــوت می کنیم، 
شعله اش کجا می رود؟» شاید شــعله آن شمع امروز 
در خیابان شریعتی و در کوچه پس کوچه های جمالزاده 
جام حقیقت بین باشــد؛ روایتی که در ۴۰ ســال بعد از 

فوت شریعتی ادامه دارد. 

روبه رو با مردم؛ علی شریعتی کیست؟

دوقطبی کردن جامعه، استراتژی آمریکاست شریعتی به روایت عابران خیابان شریعتي
... تیلرسون با سخنان ناشیانه، دست خود را رو کرد  �

و نشان داد که در آرزوی ایجاد یک فضای دو قطبی در 
ایران است. بیان این مطلب که واشنگتن در فکر تغییر 
نظام با توسل به کسانی داخل کشور است، به ویژه به 
فاصله کوتاهی پــس از انتخاب مجدد رئیس جمهور 
نشــان می دهد رونــد انتخابات ایــران و نتایج آن، به 
کلی برای آمریکا و برنامه هایش مأیوس کننده بوده و 
مشخصا دارودسته ترامپ از یکپارچگی آحاد ملت و 
حضور حماسی ۴۲  میلیونی آنها در پای صندوق های 
رأی بــه کلــی ناامید شــده و در فکر دیگری اســت. 
نتیجه این می شــود کــه افراد مورد نظر تیلرســون و 
ترامــپ، قطعــا در خــارج از خیمه انقــلاب و نظام 
هســتند که دشمن به آنها امید بســته و آرزو دارد به 
کمک آنها کاری از پیش ببرد. آشــکار است که ترامپ 
و دارودســته اش این آرزو را همانند اسلافش به گور 
می بــرد، ولی این بار با رســوایی افزون تری در مقیاس 
جهانی، دچار انزوا شده و هیچ کشور مستقلی حاضر 
نیست همدست سیاست های رسوا و عربده جویی های 

آمریکای ترامپ شود. 

نوبت پاسخ گویی دولت به فاجعه برجام است
مشــفقانه  � هشــدارهای  و  نقدهــا  به رغــم   ...

دلسوزان طی دو سال گذشــته، اما لج بازی نگذاشت 
رئیس جمهور واقعیت را ببیند و بپذیرد و آمریکا نیز به 
مدد بانیان برجام ها، تحریم هایی وسیع تر و شدیدتر از 
ماقبل برجام را به تصویب رسانده است. اکنون زمانی 
است که هیئت نظارت بر برجام باید وارد عمل شود. 
اما این هیئت چه اقدامــی می تواند انجام دهند؟! ... 
هیئت نظارت صریحا و غیرمصلحت اندیشانه به مردم 
بگوید که «برجام از اول قابل نقض، بلکه نقض شده! 
نگارش شده است!» هیئت نظارت به مردم بگوید که 
تعدادی از شــروط ۹ گانه رهبری طــی اجرای برجام 
هرگز رعایت نشد! غربی ها در ارتباط با بند اول شروط 
رهبری، هرگز نامه ای ارسال نکردند مبنی بر اینکه بعد 
از اجرای تعهدات ایران تحریم هــا را «لغو» خواهند 
کرد... دولت که در این شــرایط باید پاسخ گوی فاجعه 
و خســارت محض برجام باشــد، در حال ماله کشی و 

زمینه چینی برای برجام های دیگر است! 

اصلاح طلبان در اشتباهات  خود تجدید نظر کردند
محمد سلامتی: ... بخش هایی از جریان اصلاحات  �

که در گذشته سبب برخی مشکلات شده اند، اشتباهات 
خــود را پذیرفته انــد و در رویکــرد خــود تجدیدنظر 
کرده اند. نکته دیگر اینکه آقای روحانی یک شخصیت 
اصلاح طلب نیست و خاســتگاه اصلاح طلبی ندارد. 
ایشــان یــک اصولگرای معتدل هســتند کــه دارای 
دیدگاه هــای نزدیکی به جریان اصلاحات اســت. در 
نتیجه دولت آقای روحانــی، یک دولت اصلاح طلب 
نیســت، بلکه ترکیبی از اصلاح طلبان، اعتدالگرایان و 
اصولگرایان معتدل است. با این وجود در دو انتخابات 
مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران، لیست 
اصلاح طلبــان با اقبال بالای مردم به صورت کامل به 
پیروزی دســت پیدا کرد. در نتیجه این اتفاقات نشان 
می دهد که در شــرایط کنونی مردم خواستار حضور 
اصلاح طلبــان در کانون هــای تصمیم گیری جامعه 
هستند. در نتیجه اصلاح طلبان باید از فرصت اعتماد 
مردم نهایت اســتفاده را ببرنــد و در تحقق مطالبات 
مردم جدی تر از گذشته باشــند. اصلاح طلبان باید از 

اشتباهات گذشته درس بگیرند... 

مقابله بــا حضرت امــام )ره( در پوشــش مبارزه با 
رقیب

یداالله جوانی: ... عده ای در داخل کشــور به دنبال  �
بزک کــردن آمریکا بوده، حل مشــکلات کشــور را به 
مذاکــره و رابطه با آمریکا به عنــوان کدخدای جهان 
گــره می زنند. ایــن افراد نام کار خود را هم آشــتی با 
جهان گذاشته و مخالفان دیدگاه خود را تندرو معرفی 
می کنند! معادل ســازی آمریکا و چند کشور سلطه گر 
بــا جهان و جامعه بین الملل که از ســوی عده ای در 
داخل انجام شــده، موجب گردیده تــا آنان مخالفان 
کوتاه آمدن در برابر سلطه گران براساس مکتب امام را 
به عنوان طرفداران مقابله با جهان و دنیا معرفی کرده 
و خود را پرچمدار تعامل و آشتی با دنیا بدانند! آیا این 

رویکرد مقابله با مکتب امام (ره) نیست؟ ... 

رســمیت  به  را  صنفی  و  دانشــجویی  فعالیت های 
بشناسیم

جواد ظریفیان: ... در برخورد با دانشــجو، به نظر  �
می رســد که بایــد ســاز و کارهایی علاوه بــر تقویت 
صندوق رفاه دانشــجو، تقویت وام های دانشــجویی 
و تقویــت خوابگاه های خودگردان ایجاد شــود؛ باید 
شــبکه مهمی در ارتباط با گســترش این امکانات از 
طریق شهرداری ها هم فراهم شود. در تمام کشورها 
هم این گونه اســت که بسیاری از شــرکت ها، بخش 
خصوصی و افراد خیر در عرصه تأمین امکانات رفاهی 
دانشجویان فعال می شوند که در ایران هم چند سالی 
است این اتفاق افتاده ولی حرکتش کند است. علاوه 
بر اینها به نظر می رســد در برخورد با مسئله دانشجو 
که مسئله بسیار حســاس، فنی و ظریف و تخصصی 
اســت؛ باید کارشناســان و مدیرانی تربیــت کنیم که 
محیط های دانشــجویی را بشناسند و به شکل علمی 

عمل کنند...

 «میشل فوکو»
 در مقاله «ایرانیان چه رؤیایی
 در سر می پرورانند» مي گوید:

 «به سایه ای بر می خوریم 
که بر تمام زندگی سیاسی
 و ... ایران امروز افکنده

 شده است: سایه علی شریعتی 
که مرگش، دو سال  پیش، این 
جایگاه ممتاز را در تشیع به او 

بخشیده که حاضرِ نادیدنی و غایب 
همیشه حاضر باشد» 


